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Abstract  
Regardless validity arguments, require-
ements and effects of option of conditions, 
determining the scope of its utilization 
needs serious attention. The question 
raised here is that is it possible to stipulate 
option of conditions in marriage contract 
in Sunni and Shia jurisprudence? Here are 
the two main ideas.  
A group of Shia and Sunni jurists believe  
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  مقدمه
از  یکل طور  رداد دارد و بهکه ریشه در حمایت از تأمل و تدبر طرفین قرااست خیار شرط یکی از خیاراتی 

از جمله موضوعات مهم در این خصوص، . است سنتنزد فقهاي امامیه و اهل  رشیپذ جمله خیارات مورد
خیار در عقد شرط در رابطه با امکان درج . خیار وجود داردشرط مکان درج ا یی است کهشناسایی قلمرو

نوشتار حاضر به دنبال شناسایی پاسخ به این  رو  نیا از. شود یمدیده بسیاري  يها تردیدها و مخالفت ،نکاح
در عقد نکاح وجود دارد؟ شناسایی خیار است که آیا امکان درج شرط بر بنیاد فقه امامیه و اهل سنت پرسش 

هم  در عقودي نظیر عقد بیع، این امتیاز مهم را به همراه دارد که طرفین قرارداد با شرطامکان درج این 
یا یکی از طرفین ها  ه در یک دوره زمانی مضبوط و مشخص، امکان فسخ قرارداد براي آنک کنند میتوافق 

این مهم هماهنگ با قصد مشترك طرفین متعاقدین و در جهت تدبر و اندیشه در عمل . وجود داشته باشد
کاح خیار در عقد ن شرطدرج  یسنج امکان. استحقوقی ایجاد شده و با اصل آزادي قراردادها هم هماهنگ 

طرح است که آیا از   به طور مشخص این پرسش قابل
منظر فقه امامیه و اهل سنت امکان اندراج شرط خیار در 

دو نظریه شاخص در این خصوص عقد نکاح وجود دارد؟ 
گروهی از فقهاي امامیه و اهل سنت، هم . قابل توجه است

که شرط  را به دلایلی نظیر این شرط خیار و هم عقد نکاح
مزبور مخالف مقتضاي ذات عقد نکاح است، باطل 

گروهی نیز به دلایلی مانند نامشروع بودن این . دانند یم
که آن  ، بدون ایندانند یمشرط، صرفاً شرط خیار را باطل 

دلیل  نیتر یاصلبا این حال . را مبطل عقد به شمار آورند
وجود اجماع مبنی بر بطلان  طرفداران نظرات فوق، ادعاي

گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و . است
 .ندینما یمگروه دوم آن را محدود به شرط 

جملگی دلایل ابرازي طرفداران  دهد یمتحقیق نشان 
نظرات فوق با اشکال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد 

عقد و نکاح و حتی شرط خیار را ندارد؛ به بیان دیگر هم 
  .هم شرط صحیح است

  
شرط خیار، عقد نکاح، فقه امامیه، فقه اهل  :ها کلیدواژه

  .سنت
 

that not only the option of conditions but 
also the marriage contract is void because 
the aforementioned option is contrary to 
the requirement of the substance of 
contract. Another group, pointing out 
some reasons such as illegality of these 
conditions, believes that the option of 
conditions is void, not the marriage 
contract. However, the main reason bro-
ught forth by the proponents of these ideas 
is the consensus on voidance. The first 
group believes that the consensus includes 
the option of conditions and the contract, 
and the second group limits it to the 
option of conditions. This research shows 
that all of the reasons of above-mentioned 
ideas have problems and it is unable to 
prove the voidance of the marriage 
contract and even the option of conditions; 
in other words, both the marriage contract 
and the option of conditions are valid.  
 
Keywords: Option of Conditions, Mar-
riage Contract, Shia Jurisprudence, Sunni 
Jurisprudence. 
 



9 

 
 

 

 چنین شرطیپذیرش درج از آیا ویژگی و خصوصیات عقد نکاح مانع . است يا ژهینیازمند توجه به ملاحظات و
  است؟

درج شرط خیار  مطابق نظر مشهور،فقهاي امامیه، حکایت از آن دارد که  ژهیتتبع در کلام فقها به و
 .اند ز با پذیرش این شرط مخالفنی تاهل سنمذاهب فقهاي  .شود میموجب بطلان شرط و بطلان عقد نکاح 

و  ردیگ یمنظرات فقهاي اهل سنت نیز مورد توجه قرار  ،در این نوشتار ضمن مطالعه آراي بزرگان فقه امامیه
مانند سایر قراردادها، امکان درج شرط خیار در عقد نکاح قابل پذیرش  دشو یبا نقد نظرات این گروه، اثبات م

ادي امر با شرط خیار و احکام آن در فقه امامیه و اهل سنت آشنا شویم و در ادامه ضروري است در ب. است
از منظر فقه امامیه و اهل تسنن مورد مطالعه تطبیقی قرار در عقد نکاح سپس امکان درج شرط مزبور را 

  .دهیم
  

  شرط خیار و احکام آن در فقه امامیه و اهل سنت معرفی اجمالی. 1
  فقه امامیه. 1.1

زمانی را تعیین کنند تا در آن  دیگرمعناست که طرفین عقد براي خود یا حتی شخص  بدینشرط خیار 
واقع، نیاز اجتماعی و ضرورت زندگی  در. گیري کنند مدت بتوانند در خصوص پذیرش یا رد معامله تصمیم

ان از رفع کند که معامله واقع شود، اما عقلانیت طرفین مقتضی است که بعد از انعقاد عقد و اطمین ایجاب می
حاجت شخص، زمانی را تعیین کنند تا در خصوص پایداري و تثبیت معامله بیندیشند یا احیاناً براي فسخ 

 ،در واقع، ایجاد شرط خیار در عقد. کنندمعامله تأمل کنند و در نهایت پس از تدبر، تصمیم مقتضی را اعلام 
نظري نیست و فقهاي شیعه از  ط هیچ اختلافدر صحت این شر بنابراینحکمی احتیاطی مبنی بر تدبیر است؛ 

المؤمنون عند «روایت معروف . اند صدر تا ذیل، در کتب فقهی، موافقت خود را با این شرط اعلام کرده
مبنایی عقلایی دارد و  ،رسد مشروعیت خیار ، به نظر میيرو هر  به. نظر فقهاست  نیز مؤید اتفاق» شروطهم

شریعت اسلام نیز با آن موافقت شده است، همچنان که در اصل انعقاد  البته در. مسبوق به سابقه است
  .گونه است ـ نیز این) 275/ بقره(و أحَلَّ اللهَّ الْبیع ) 1/ مائده(أوَفُوا باِلْعقُود  ـ معاملات و عقود 

 ؛ق 1387، 2؛ طوسیق 1415، 1سیدمرتضی( مضبوط و معین باشد ،باید به لحاظ زمانیشرط خیار 
مشتري و بایع براي مثال تا چه زمان  ؛ یعنی در متن عقد قید شود که)ق 1403؛ حلی، ق 1409، 3لیح

؛ و الی به دلایلی نظیر وجود غرر، عقد باطل گیري کنند اند در خصوص التزام یا فسخ معامله تصمیم مایل
این خانه را (ان اشاره نشود؛ زم اصلاً به مدت. اول: در تعیین مدت، سه حالت دیگر نیز متصور است. خواهد بود
زمان ذکر شود، ولی به کمیت آن اشاره . دوم). که براي من نیز خیار فسخ باشد فروشم مبنی بر این به تو می

زمان ذکر  مدت. سوم). که تا مدتی خیار فسخ داشته باشم فروشم مبنی بر این این خانه را به تو می(نشود؛ 
در  ).که تا آمدن باران خیار فسخ داشته باشم فروشم مبنی بر این به تو میاین خانه را (شود، ولی مجهول باشد 

شود،  منعقد می) مدت مجهول باشد(و سوم ) مدت مطلق باشد(خصوص بطلان عقدي که در حالت دوم 
 به. باطل استو غرري، شود و عقد مجهول  میو غرر تردیدي نیست؛ زیرا چنین شروطی منجر به جهالت 

پس اگر مجهول باشد، منجر به . شود جزئی از ثمن محسوب می ،تعیین اجل در عقد ؛دیگر  عبارت 
؛ اما )ق 1414؛ حلی، ق 1409، حلی( کند شود و ثمن مجهول نیز معامله را باطل می شدن ثمن می مجهول

 /...سنجی درج شرط خیار در عقد نکاح از منظرامکان                               
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زمان آن سخنی به میان  شود و از مدت فقهاي عظام در خصوص حالت اول که به ذکر شرط خیار اکتفا می
عقد  ،شود بسیاري از فقهاي متقدم معتقدند در مواردي که مقدار زمان ذکر نمی. نظر دارند آید، اختلاف نمی

؛ ق 1417 ،؛ طوسیق 1415سیدمرتضی، ( شود زمان مورد نظر به سه روز حمل می باطل نیست و مدت
دند چنین شرطی که، برخی فقها معتق ن آ  حال. )ق 1414، 6؛ دیلمیق 1406 ،5براج ؛ ابنق 1417، 4یحلب

؛ ق 1413؛ حلی، ق 1414، حلی( دانند شدن ثمن است و در نتیجه، عقد مزبور را باطل می موجب مجهول
، 8جبل عاملی(است  ندانسته صحیحالاقوي  شهید ثانی در مسالک چنین شرطی را علی. )ق 1418، 7نراقی

  .)ق 1413
با زمان عقد فاصله  ،شده است یا مدت تعیین زمان براي شروع خیار یا مقرون به عقد و متصل به آن اءمبد

). براي مثال، بعد از یک ماه، دو هفته خیار فسخ داشته باشم(شود  دارد و مثلاً یک ماه بعد از آن تعیین می
یک از دو صورت مذکور با صحت عقد منافات ندارد؛ اما اگر در متن عقد به این مسئله اشاره نشود، حمل  هیچ
خیار متصل به عقد بوده و اگر زمان تفسیر و تحمیل نشود، مبدأ مجهول است و  اءبدکه م شود بر این می

. فردي را مطرح کرده است البته شیخ طوسی مبناي منحصربه .)ق 1413 ،حلی( شود موجب بطلان شرط می
شود و عقد نیز با تفرقه و جدایی طرفین  ممکن می ،وي معتقد است چون خیار بعد از ثبوت و تحقق عقد

؛ ق 1417، طوسی( متعاقدین مفروض باشد بعد از جدایی و تفرقهباید خیار نیز  اءشود، لاجرم مبد حقق میم
توان گفت در چنین مواردي مقصود  شان می شیخ و همراهانبه در پاسخ . )ق 1409؛ حلی، ق 1387، طوسی

محقق شود، بلکه به معناي رتبه  بعد زمانی نیست که مثلاً باید مدتی سپري شود و بعد خیار ،»بعد از عقد«از 
  .و جایگاه است؛ زیرا رتبه شرط خیار متأخر از رتبه و جایگاه ثبوت و تحقق عقد است

طرفین براي شخص توافق  باتوانند ذوالخیار باشند، گاهی  که طرفین عقد می در شرط خیار، علاوه بر این
؛ 1409، حلی( اشتراط مؤامره است ،یاریک صورت شایع از این نوع شرط خ. دشو یمدرج ثالث خیار فسخ 

اندیشی با  مصلحت ،در واقع، مراد اصلی متعاقدین از این نوع شرط خیار. )ق 1418؛ نراقی، تا یجبل عاملی ب
اندیشی کنند و الا به صرف اراده  ست تا بتوانند در فسخ یا امضاي عقد با او هما فردي دیگر و مشاوره با او

؛ ق 1413، جبل عاملی( شود و تمکین از او واجب نمینشده ، عقد فسخ خود ي خود  مؤامر براي فسخ عقد، به
اشتراط مؤامره صرفاً بر مبناي مشاوره  ،المقاصد در واقع، بنا به اشاره محقق کرکی در جامع. )تا ی، ب9بحرانی

، 10کرکی( میریگ در خصوص وضعیت عقد مزبور مشاوره می ،گرفتن است؛ یعنی از فردي که مورد اعتماد است
 به. تنهایی حق فسخ معامله یا امضاي آن را ندارد اند که به در خصوص حدود اختیارت او نیز گفته. )تا یب
که ما حق  دیگر، اگر امر به فسخ کند، تمکین واجب نیست؛ ولی اگر به امضاي عقد امر کند، در این  عبارت 

دهد که حق فسخ نداریم، زیرا در  نشان می فسخ داشته باشیم یا نه، محل اشکال است؛ ولی ظاهر مطلب
در کنار  .)ق 1418؛ نراقی، تا یبی، ؛ جبل عاملتا یکرکی، ب( میا اشتراط مؤامره براي خود، حق فسخ قرار نداده

دهیم که در  عنوان شخص ثالث حق خیار قرار می  طور مستقل و به  اشتراط مؤامره، گاهی نیز براي اجنبی به
اجنبی حق دارد که عقد را بنابراین ایم و  د به او تفویض شده و حق خود را سلب کردهاین صورت اختیار عق

  .)ق 1412، 12؛ طباطباییتا یبحرانی، ب( فسخ یا امضا کند
  گاهی ذوالخیار به. )ق 1414، 13السمرقندي( توان سقوط حق خیار را تصور کرد به سه صورت می

مبنی  شود و گاهی با تصرف می یسرم ورد معاملهشدن م تلف کند و گاهی با صراحت به اسقاط آن تصریح می
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از دیدگاه فقهایی که به . )ق 1418، 14البهوتی( شود سقوط خیار محقق می ورد معاملهذوالخیار در م بر رضایت
السمرقندي، ( شدن و مرگ ذوالخیار نیز موجب سقوط خیار خواهد بود توریث خیار معتقد نیستند، دیوانه

  .)ق 1418 ی،وت؛ البهق 1414
قانون مدنی خیار شرط به عنوان یکی از طرق فسخ قرارداد مورد  401تا  399است در مواد  ذکر انیشا

پذیرش قرار گرفت و احکام آن؛ نظیر امکان تعلق این خیار به هر یک از طرفین عقد یا شخص ثالث و ضرورت 
نیز قابل فهم است که امکان اندراج شرط این قانون  456از ماده . ی شده استنیب شیپمضبوط بودن خیار 

طور که در ادامه بیان خواهد  خیار قاعده عمومی است و براي نمونه مختص به عقد بیع نیست؛ البته همان
 .شد، این قاعده عمومی در عقد نکاح با استثنا مواجه شده است

  فقه اهل سنت. 1.2
) خیار(به واسطه یک شرط، حق فسخ معامله که طرفین معامله بتوانند،  فقهاي اهل سنت در خصوص این

البته جمهور فقهاي مذاهب آن را قبول دارند، ولی گروهی نیز با آن . نظر دارند را داشته باشند اختلاف
اصل در معامله  ،افزون بر آن. ترین استدلال مخالفان آن است که شرط خیار؛ مستلزم غرر است مهم. اند مخالف

 .)تا یب ،16؛ الدسوقی1415، 15حفید( لی از قرآن و سنت در جواز عقد وارد شده باشدکه دلی مگر این ؛لزوم است
؛ تا ی، ب17قدامه ابن( شمرند شرط خیار را قبول دارند و آن را صحیح می ؛شافعی و حنفی ،حنبلی ،فقهاي مالکی

عی معتقدند ؛ البته فقهاي شاف)ق 1416، 20خلیل؛ ق 1414؛ السمرقندي، 19،1406؛ مالکتا ی، ب18نووي
شود، اما چون ضرورت  شدن معامله می زیرا موجب غرري ؛ممنوعیت شرط خیار است، مقتضاي ادله اولیه

فقهاي حنفی نیز مشروعیت شرط . )تا ینووي، ب( کند، با حفظ محدودیت، شرط خیار جایز است ایجاب می
ی معتقدند خیار در بیع یا از جهت فقهاي مالک .)ق 1418، 21المصري( دانند خیار را ناشی از روایت نبوي می

گردد که  اگر از جهت عاقد باشد، فلسفه وجودي خیار به متعاقدین برمی. عاقد است یا از جهت معقود علیه
در . ي به معناي تفکر در امور یا همان بصیرت به امور استوتر. خیارشرط عبارت است از خیار تروي یا همان 

ر آن است که متعاقدین، با تأمل در باب معامله، ضرر احتمالی را از خود دور واقع، فلسفه وجودي این نوع خیا
فقهاي حنفی نیز در توجیه شرط خیار معتقدند اگرچه روایت وارده وجود شرط  .)ق 1416، 22الرعینی( سازند

شرط خیار زیرا  ؛کند شمرد، ولی قیاس، چنین خیاري را رد می پذیرد و بیع را جایز می خیار در معامله را می
که، عقود معاوضی قابلیت تعلیق ندارند؛ بنابراین مقتضاي عقد لزوم است  آن  شود، حال موجب تعلیق عقد می

هاي زندگی و حوایجی که مردم  البته با توجه به روایت مزبور و ضرورت. شود که به موجب ملکیت حاصل می
هرچه بیشتر از معاملات است، باید براي  مندي که معاملات مردم مبتنی بر سود و بهره آنجا دارند و از

متعاملین شرایطی فراهم باشد تا در خصوص مورد معامله تفکر و تأمل کنند و این معنا مستلزم شرط خیار در 
  .)ق 1406، 23السرخسی( معامله است

غایت در اینجا نیز فرض براي تروي و تفکر متعاقدین سه روز است و  از نظر فقهاي حنفی زمان پیش 
در واقع، این دسته از فقها شرط خیار را . همین سه روز است و اگر بیش از آن باشد، عقد باطل خواهد بود

زنند  دانند و به دلیل روایت وارده، مبنی بر سه روز خیار، بر عموم اولیه تخصیص می مخالف مقتضاي عقد می
این . )ق 1414السمرقندي، ( اندم باقی می ـ اریخ تیممنوع  موارد دیگر تحت شمول عام ـ بنابراینو 

؛ حفید، تا ینووي، ب(متصل به عقد باشد، در غیر این صورت، باز هم عقد باطل خواهد بود  باید زمان  مدت
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البته فقهاي حنبلی و برخی از فقهاي حنفی، مثل ابویوسف و محمد شیبانی، محدودیتی براي . )ق 1415
که لزومی ندارد این مدت  مضافاً این. )تا یب قدامه، ؛ ابنق 1406ی، السرخس( شرط خیار در عقد قائل نیستند

، بنابراین. مثلاً بایع ممکن است یک ماه و مشتري دو ماه حق خیار داشته باشد. براي هر دو نفر یکسان باشد
که اگر فردي   چنان. حق هریک از متعاقدین مستقل از دیگري است، بنابراین ملاك، رضایت طرفین عقد است

ان دو کالا خریداري کند و فقط براي یکی از آن دو شرط خیار قرار دهد، اشکالی ندارد؛ مانند زمانی که زم هم
  .)تا یقدامه، ب ابن( شود شود و حق شفعه فقط براي یکی از آن دو قرار داده می دو معامله واقع می

. نظر دارند ف، اختلااستمطلق  به صورت از حیث زمانی جایی که خیارفقهاي اهل سنت در خصوص 
ولی شافعی و ابوحنفیه آن را  ؛کند داند و معتقد است که مقدار آن را حاکم مشخص می مالک آن را جایز می
السرخسی . )تا ی؛ نووي، ب1415حفید، ( دانند بودن شرط خیار را موجب بطلان عقد می قبول ندارند و مطلق

بودن مدت خیار است و این امر موجب  معناي ابديطور مطلق ذکر شود، به   به گرا«: نویسد در المبسوط می
  .)1406السرخسی، ( »شود و لذا باطل است فساد عقد می

 1994، 24؛ قرافیتا یب نووي،( نزد اهل تسنن در خصوص شرط خیار براي اجنبی دو دیدگاه مطرح است 
شریعت است و در شرط خیار صحیح نیست، زیرا شرط خیار حکمی شرعی است و جواز آن به حکم  ،اول: )م

از قول زفر، فقیه حنفی، نقل شده که وي با شرط . شریعت این حق فقط براي متعاقدین مطرح شده است
خلاف مقتضاي عقد است، چون حقوق عقد  مشارالیه معتقد بود این شرط بر. خیار براي اجنبی مخالف بود

و فلسفه این شرط تروي و تفکر  شرط خیار صحیح است ،دوم. )1406السرخسی، ( متعلق به متعاقدین است
کند که گاهی براي اجنبی نیز چنین شرطی گذاشته  طلبد و همین ضرورت ایجاب می بیشتر متعاقدین را می

؛ نووي، تا یب، مالک( دانند فقهاي حنبلی و شافعی و مالکی چنین تفویض حقی به اجنبی را صحیح می .شود
در هاست؛  ر مبتنی بر اشتراط متعاقدین و اراده و تصمیم آنابن قدامه حنبلی معتقد است این خیا. )تا یب

که در روایت نبوي نیز به سند صحیح  ذ چنان. این شرط با قابلیت صحتی که دارد، الغا کردنی نیستنتیجه 
؛ بنابراین هر شرطی که متعاقدین براي خود یا اجنبی قرار »المؤمنون عند شروطهم«ابوهریره و عایشه آمده 

ذکر اینکه برخی معتقدند براي شخص اجنبی   نکته قابل .)تا یقدامه، ب ابن( ح و مشروع استبدهند صحی
 توان شرط خیار قرار داد؛ زیرا فلسفه اصلی خیار تحصیل منفعت براي متعاقدین است منحصراً و مستقل نمی

  .ندنظر دار باره اختلاف این حال، فقها در  عین در. )م 1994؛ قرافی، ق 1418البهوتی، (
 
  شرط خیار در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و اهل سنت. 2

دو عاملِ طلاق و وجود عوامل فسخ  ، تنهالزوم عقد نکاحتوجه رسد که با  در نگاه نخست به نظر می
فردي دارند که در  تواند موجبات فروپاشی کانون خانواده را فراهم آورد و هر دو عامل شرایط منحصربه می

حال، سخن در این است که آیا طرفین عقد نکاح . ها اشاره شده است به آن) رآن و سنتق(متون شریعت 
عنوان شرط خیار قرار دهند تا در آن مدت درباره فسخ یا   زمانی را به توانند مبدع راه سومی باشند و مدت می

این است که  تیاهمابگیري کنند؟ آیا براي انحلال نکاح راه سومی وجود دارد؟ نکته  امضاي عقد نکاح تصمیم
وارد نشده و فقها نیز به آیه و روایتی استناد ) نفی یا امضا(هیچ آیه و روایتی در خصوص شرط خیار در نکاح 

براي رسیدن به پاسخ منطقی و صحیح، سیر تحول نظر فقهاي امامیه از متقدمین تا در ادامه . اند نکرده
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مطالعه آراي فقهاي امامیه حکایت از آن دارد که  .ردیگ یقرار مها مورد مطالعه و ارزیابی  معاصرین و دلایل آن
که  ، بدون ایندانند یمو برخی تنها شرط را باطل  دانند یمبرخی هم شرط خیار و هم عقد نکاح را باطل 

نظر  پس از بیان نظرات فقهاي امامیه، آراي فقهاي مذاهب اهل سنت که اختلاف. موجب بطلان عقد نکاح شود
در پایان نیز دیدگاه مختار مبنی . نیز قابل مشاهده است، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ها آنکلام  مزبور در

 .بر صحت شرط خیار و طبعاً صحت عقد نکاح بیان خواهد شد
  فقهاي امامیه. 2.1

شیخ صدوق، ابن جنید، شیخ . اند باره هیچ نظري مطرح نکرده این فقهاي شیعه تا قبل از شیخ طوسی، در
اند یا لااقل در آراي  مفید و سید مرتضی که از بزرگان فقهاي شیعه هستند، در این خصوص فتوایی نداده

بار شیخ طوسی در قرن پنجم در کتاب مبسوط به این مهم  نخستین. ها فتوایی یافت نشده است شده از آن نقل
، طوسی( باطل دانستاجماع، به استناد که در آن شرط خیار جعل شده باشد را اشاره کرد و عقد نکاحی 

خلاف نیز به بطلان شرط و عقد اشاره کرده است، اما نه به دلیل دیگرش به نام مشارالیه در کتاب . )ق 1387
عقد نکاح، حکمی شرعی است که به دلالت شرعی نیاز دارد و در ادله شرعی براي «: نویسد اجماع، بلکه می

  .)1417، یطوس( »وجود شرط خیار دلیلی وارد نشده است
ابن ادریس که خود معتقد به بطلان . گیرد ایراد شدیدي است که ابن ادریس به شیخ می ،تأمل  نکته قابل

گیرد که چرا افزون بر شرط خیار، عقد نکاح را نیز  شرط خیار در نکاح و صحت عقد است، به شیخ اشکال می
ابن . دلیلی ذکر نشده است ،یا حکم اجماعسنت  ،در کتاب ؛که براي بطلان عقد آن  حال. باطل دانسته است

از استنباطات و فتاواي فقهاي اهل سنت اخذ شده و از  ،ادریس معتقد است آنچه شیخ طوسی برگزیده
که،  آن  حال. که شافعیه معتقدند شرط خیار در نکاح باطل و مبطل عقد است  چنان. فروعات فقهی آنان است

ـ وارد  نه خبر واحد و نه متواتر  ده است و روایتی هم بدین مضمون ـیک از اصحاب ما چنین فتوایی ندا هیچ
  .)1409حلی، (تر از خانه عنکبوت استناد کرده است  پس شیخ ما به چیزي سست. نشده است

براج و الوسیله  ابن به قلم بعد از شیخ طوسی، در سایر کتب فقهی همچون المهذب دهد یتحقیق نشان م
مطلبی در خصوص شرط خیار در عقد نکاح ذکر نشده و فقط در  ،زهره ابن نگاشته زوعالن هیحمزه و غن از ابن

، براج ابن( عقدي لازم است و شرط خیار در آن صحیح نیست ،که عقد نکاح آمدهگونه  اینکتاب جواهرالفقه 
قه ظاهراً از قرن ششم به بعد، شرط خیار در نکاح جزء مباحث محوري و متداول در متون ف. )ق 1411
اشتراط خیار فقط «: نویسد الاسلام می از جمله محقق حلی در شرایع. و درباره آن اعلام نظر شده است هدرآمد

الشرایع یحیی بن سعید بن  در جامع. )1409، حلی( »در مهر صحیح است و عقد مقرون به آن فاسد نیست
علامه حلی در کتاب . )ق 1405حلی، ( داند یحلی نیز شرط خیار در نکاح را باطل و مبطل عقد نکاح م

بودن عقد، به ایراد ابن ادریس از شیخ  الشیعه، علاوه بر بیان بطلان شرط خیار در عقد نکاح و باطل مختلف
بودن فتواي شیخ طوسی،  نسبت تقلیدي«: نویسد مشارالیه می. کند طوسی نیز اشاره و شدیداً او را نکوهش می

و قضاوت عجولانه او ) ابن ادریس(علامت جهل و نادانی نویسنده  بودن شرط خیار در نکاح، در خصوص مبطل
که صرفاً فتاواي دو مذهب بر یکدیگر منطبق باشند، مستلزم این نیست که  این. در حق شیخ اقدم ما است

شهید اول نیز، مانند اسلاف خود، به بطلان شرط خیار در نکاح . )1413، حلی( »نسبت تقلید به آن داده شود
  .)ق 1412 ،جبل عاملی( بودن آن رأي داده است و مبطل
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که با وجود اختلاف در  ، اینمشهور است ،رسد آنچه در فتاواي منقول از بزرگان فقه شیعه به نظر می
؛ اما نکته مهم آن نظر وجود دارد اتفاقنکاح عقد بطلان شرط خیار در در  بودن عقد نکاح، بودن یا صحیح باطل

الا همان جمله  ؛عنوان مستند وارد نشده ن و سنت و حتی اجماع در این باب بهاست که هیچ دلیلی از قرآ
همچنین، هیچ استدلال عقلی و . منقول از شیخ طوسی در کتاب مبسوط که مطلب را به اجماع مستند کرد

شود که تا  در مجموع و با توجه به مباحث مذکور معلوم می. منطقی نیز در این خصوص مطرح نشده است
حال، با جزم و استحکام   عین اي غیرمستند و غیرمستدل و در هم فقهاي شیعه با شرط خیار به گونهقرن د

  .رو شدند فتوایی روبه
که محقق   چنان. اند شان را متعبدانه و گاه مستدل مطرح کرده فقهاي شیعه از قرن دهم هجري دیدگاه

نکاح صرفاً عقد معاوضه بنابراین وجود دارد و اي از تعبد  نویسد در نکاح شائبه المقاصد می کرکی در جامع
که مهر از ارکان نکاح نیست، بلکه خود  آنجا نیست؛ بنابراین شرط خیار در نکاح باطل و مبطل است، ولی از

اشکال و بدون عقدي مستقل در کنار نکاح است که مقصود از آن نیز مال است، وجود شرط خیار در آن 
اي اشاره  الاسلام به نکته د ثانی، دیگر شارح بزرگ قرن دهم، در شرح شرایعشهی. )تا یکرکی، ب( صحیح است

. کند که تا قبل از قرن دهم در میان فقهاي شیعه مطرح نبود و آن همان نگاه تعبدي به مقوله نکاح است می
 یالمغن قدامه در مشارالیه تقریباً همان نظر ابن. استدلال ایشان قابل تأمل است وهیالبته نوع بیان و ش

و لان النکاح لیس معاوضه «: کند قول و البته بدون نام مأخذ ذکر می  عنوان نقل را، شاید به )تا یقدامه، ب ابن(
ولا وصف للجهالۀ، یصح من غیر تسمیه العوض و مع . محصنه و لذا لا یعتبر فیه العلم بالمعقود علیه برویه

یدخلها الخیار و لان اشتراط الخیار فیه الی فسخه بعد ابتذال  عوض فاسد و لان فیه شائبه العباده و العبادات لا
، جبل عاملی( »فانّ فی فسخه بعد العقد ضرر بالمرأه و لذلک اوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق. المرأه
داند و همان استدلال  شهید ثانی، علاوه بر بطلان شرط خیار در نکاح، اصل عقد نکاح را نیز باطل می .)1413

کند و معتقد است تراضی طرفین عقد در نکاح مقرون به شرط خیار است و نکاح  لامه حلی را مطرح میع
 در نتیجه، چون شرط خیار باطل است، نکاح مقرون به آن نیز باطل خواهد بود. اند بدون شرط را قصد نکرده

، 25فاضل هندي( ستاللثام فاضل هندي نیز همین استدلال تکرار شده ا در کشف. )1413، جبل عاملی(
1405(.  
جواهرالکلام، علاوه بر بیان استدلال فقهاي پیشین، مطلبی را افزون بر مطالب گذشتگان مطرح  سندهینو

شیخ . )ش 1366، 26نجفی( سازد و معتقد است تنافی شرط خیار با عقد نکاح از ضروریات فقه است می
ایشان عقود را از حیث . علیه دانسته است ي متفقبودن شرط خیار در نکاح را امر و مبطل اطلانصاري نیز ب

دسته اول؛ عقودي که امکان درج شرط : کند یمامکان یا عدم امکان درج شرط خیار، به سه دسته تقسیم 
دسته دوم؛ عقودي که درج شرط خیار در آن محل اختلاف است و . خیار در آن مطابق اتفاق فقها وجود ندارد

سپس ایشان نکاح را در دسته . فاق فقها امکان شرط خیار در آن وجود دارددسته سوم؛ عقودي که حسب ات
بودن موضوع و دلیل دوم  دلیل اول اجماعی. کند یمو به دو دلیل در این خصوص اشاره  دهد یماول قرار 

  .)1374، 27انصاري(منحصر بودن موجبات ارتفاع نکاح در شرع به طلاق و عدم جریان اقاله در آن است 
برخی مانند مرحوم سید یزدي، نظر ابن ادریس مبنی . اند معاصر نیز با شرط خیار در نکاح مخالف فقهاي

ایشان معتقد است مانند هر شرط فاسد دیگر، اثر . داند ینمبر بطلان شرط و عدم بطلان عقد را خالی از قوت 
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طباطبایی (نکاح نیست بطلان این شرط محدود به شرط است و واضح است که شرط خیار بر خلاف ذات عقد 
برخی نیز هم شرط و هم عقد را باطل ). ق 1405، 30خوانساري ؛ق 1421، 29موسوي خمینی؛ 1428، 28یزدي

 سازد ناپذیر می را در برابر شرط خیار انحلالآن  عقد نکاح حکمی است و ؛ زیرا معتقدند لزوم دردانند یم
ه روایات وارده، معتقدند نکاح از دو قسم خارج نیست، یا به علاوه، برخی دیگر نیز، بنا ب. )ق 1404، 31خویی(

در نتیجه، مجالی براي شرط خیار . بینی نشده است قسم سومی براي آن در روایات پیش. دائم است یا موقت
خیار  ؛ مانندماند، بلکه خیار منحصر به همان اسباب معینی است که در نکاح هست در نکاح دائم باقی نمی

  .)ق 1404خویی، ( عیب
بودن شرط خیار است و قانون مدنی از میان  که قدر متیقن نظرات ابرازي فقهاي امامیه، باطل مختصر این

بودن عقد نکاح، احتمال  بودن شرط خیار و باطل دو احتمال فوق، با وجود شهرت بیشتر احتمال باطل
ي ا اشارهکه  این قانون بدون این 1069در ماده . بودن عقد نکاح را پذیرفته است بودن شرط خیار و صحیح باطل

: که میان نکاح دائم و موقت تفکیکی به عمل آید، آمده است چنین بدون این بودن عقد نکاح شود، هم به باطل
  .»...باطل است ،شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح«

  اهل سنتفقهاي . 2.2
اهل سنت نیز شرط خیار در نکاح  مانند مشهور فقهاي امامیه، از دیدگاه جمهور فقهاي مذاهب مختلف

سبب اختلاف نیز آن است که آیا نکاح از عقود . حال، نظر مخالف نیز وجود دارد  عین جایز نیست، اما در
: توان بحث کرد باره از دو زاویه می این ؟ ابن رشد مالکی معتقد است درخیرشود یا  معاملاتی محسوب می

 دوم،. باشیم داشته دلیل آن براي که آن مگر است؛ خیار شرط عیتممنو د،نخست، اینکه بپذیریم اصل در عق
 مشخصی وجوديفلسفه  بیع در خیار شرط زیرا شود، می غرر موجب بیع در خیار شرط ممنوعیت بپذیریم

نه  ،نکاح مبتنی بر کرامت و احراز کمال است. که، در نکاح مسئله غرر و ضرر و زیان منتفی است آن  حال. دارد
حال، برخی معتقدند نیاز به شرط خیار در نکاح شدیدتر است، زیرا   این با. )1415، حفید( زیرکیزرنگی و 

کلی، فقهاي مالکی شرط خیار  طور  ؛ اما به)1415، حفید( اهمیت نکاح از سایر عقود و معاملات بیشتر است
  .)تا ی، ب32غرناطی( دانند خلاف مقتضاي عقد می در نکاح را شرطی فاسد و بر

دانند و معتقدند این شرط با لزوم نکاح منافات  هاي شافعی نیز شرط خیار در نکاح را شرطی باطل میفق
. )1377، 34الشربینی الخطیب( دانند برخی نیز آن را مخالف با مقتضاي نکاح می. )ق 1418 ،33الانصاري( دارد

ایشان در . است) متعه(عقد موقت  تر از قبیح ،ابن ادریس شافعی نیز معتقد است که وجود شرط خیار در نکاح
از نظر وي، عقد موقت باطل است و همان وجه . کند کتاب الام، نکاح خیاري را با عقد موقت مقایسه می

عقد موقت بنابراین عقد موقت را نهی کرده، ) ص(از نظر او، پیامبر . بطلان در نکاح خیاري نیز وجود دارد
که  کردن مطلق زن براي مرد است، نه این ست که نکاح براي حلالآن ا) ص(معناي نهی پیامبر . منسوخ است

ست که در زمان انشاي عقد ااز سوي دیگر، انعقاد عقد نکاح خیاري بدین معن. حلیت براي مدت معینی باشد
معلوم است که چنین . شود میحادث  ،شود؛ بلکه بعد از انقضاي مدت عقد و آثار آن نکاح، عقد حاصل نمی

، عقد يرو هر  به. تر از عقد موقت است شود، قبیح ابتداي انعقاد ثابت نیست و بعداً ثابت می نکاحی که در
. شود آن، منتفی می از  شوند و پس شود و طرفین به هم حلال می موقت در آغاز براي مدتی ثابت منعقد می

شرط خیار در نکاح جایز در نهایت، وقتی . در ابتدا اثري بر عقد مترتب نیست ،که در نکاح خیاري آن  حال
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که فلسفه  آنجا ماوردي نیز معتقد است از. )ق 1403 ،35شافعی( نیست، لازم است که نکاح نیز جایز نباشد
بنابراین شرط خیار جلوگیري از ضرر و جبران غبن است و اساساً در نکاح سودآوري و مغابنه مطرح نیست، 

  .)1419 ،36ماوردي( ت داردشرط خیار در نکاح باطل است و با لزوم عقد منافا
دانند و معتقدند ضرورت ایجاب  فقهاي حنفی نیز شرط خیار در نکاح را با لزوم عقد معارض و منافی می

شرط وجود خیار در نکاح رضایت به عقد را بنابراین و منجز منعقد شود،  لازم صحیح، ح،کند که عقد نکا می
شود، بلکه با وجود  ، شرط خیار مانع انعقاد اصل عقد نمیدر واقع. کند و از این حیث فاسد است مخدوش می

 شود باطل نمی ،حال، نکاح با بودن این شرط فاسد هر در. شرط مزبور رضایت به لزوم عقد امکان ندارد
  .)ق 1406 السرخسی،(

قدامه حنبلی، از  ابن. در مذهب حنبلی نیز با شرط خیار در نکاح به تصریح فقها مخالفت شده است
جوید و سه دلیل به  ان فقه حنبلی، در خصوص بطلان شرط خیار در نکاح به استدلال عقلی استناد میبزرگ

اولاً در ازدواج به تفکر و تأمل بعد از عقد نیازي نیست، چراکه غالباً : )تا یقدامه، ب ابن( کند شرح زیر مطرح می
ه معمولاً انسان در بازار بدون تفکر و تأمل بیع کعقد خلاف  بر ؛گیرد این تفکر و تأمل ماقبل ازدواج صورت می

ثانیاً نکاح صرفاً یک معاوضه . رو، قرار دادن شرط خیار در بیع اهمیت دارد  این از. کند به معامله اقدام می
گونه که اگر در نکاح، همان. لزوم ندارد ،اي که مشاهده یا توصیف شود نیست، چراکه علم به مبیع به گونه

به صحت نکاح  ،چنین حتی اگر در نکاحی مهر فاسد باشد هم. نشود نیز عقد صحیح استمطرح ) مهر(عوض 
اً وجود شرط خیار در نکاح مستلزم وجود حق فسخ حتی بعد از زوال بکارت زن است لثثا .شود خللی وارد نمی

ر طلاق به همین دلیل است که شارع مقدس، د. شود و این فسخ بعد از عقد به ضرر و زیان زنان منجر می
پیش از نزدیکی، پرداخت نصف مهر را واجب کرده، چون وجود شرط خیار در نکاح موجب ضرر و زیان زنان 

  .از همین رو مشروع نیست ؛است
  نظر برگزیده. 2.3

مطابق آنچه در ادامه . را آشکار کرد ها آنمطالعه آراي فقهاي امامیه و اهل سنت، دلایل عمده نظرات 
  .دله ابرازي فوق قابل انتقاد است، جملگی اشود یمبیان 

را باطل » عقد نکاح« توان ینمیک از شرایط صحت عقد نقض نشده،  که هیچ با توجه به این رسد یمبه نظر 
پس باطل است، مصادره  ،شود شرط خیار با مقتضیات عقد نکاح منافات دارد که گفته می اولاً این دانست؛ زیرا

فرقی  عقوددر عرف، نکاح و سایر  .یزي جز برقراري علقه زوجیت نیستمقتضاي ذات نکاح چ. به مطلوب است
که اصلاً ذات  مضافاً این. ندارند که مثلاً لزوم را جزء ذات نکاح بدانیم، ولی در سایر عقود جزء لزوم ذاتی نباشد

عقد نکاح  نکاح لزوم باشد غلط است، مگر نه این است که عقد موقت با شرط انفساخ در موعد معین به همان
اولی، شرط خیار نیز در عقد نکاح قابل   طریق  گردد؟ پس اگر شرط انفساخ در عقدي پذیرفته شود، به برمی

افزون بر آن اگر لزوم در عقد نکاح جزء . زیرا شرط انفساخ در عقد ناپسندتر از شرط خیار است ؛پذیرش است
هم در شرع و هم در قانون، امکان فسخ نکاح؛ مانند ي از موارد؛ ا پارهکه در  شود یمموارد ذاتی است، چگونه 

بلکه  ؛نکاح نه عبادت است و نه در مظان عبودیت قرار داردثانیاً  خیار عیب مورد پذیرش قرار گرفته است؟
از تأسیسات بنابراین  ،عاطفی است که پیش از شرایع دینی نیز مسبوق به سابقه بودهی ـ قراردادي اجتماع

مقتضاي ذات . شود و لزوم حکمی عقد نکاح نیز در این زمینه ادعایی بیش نیست نمی شریعت اسلام شمرده
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تواند با این مقتضاي ذات  نکاح نیز همان محرمیت دو اجنبی و مشروعیت رابطه آن دو است و شرط خیار نمی
ازمند شدن نکاح، همین بس که انعقاد این عمل حقوقی نی در رد عبادت محسوب .نکاح منافات داشته باشد

چنین یادآور  هم. قصد قربت نیست؛ این در حالی است که در امور عبادي، وجود قصد قربت ضروري است
دلیلی مبنی بر محدود کردن قلمرو اعمال شرط خیار به معاوضاتی مانند بیع و اجاره در دست  میشو یم

ست، به لحاظ استدلال فقهی که شرط خیار در نکاح مبطل عقد نی نظر ابن ادریس مبنی بر این اًلثثا. نیست
بودن چنین شرطی در قرآن یا روایات ذکر نشده و بین این شرط فاسد در  صحیح است و دلیلی براي مبطل

در  .)1390حکیم، ( دانند، تعارضی نیست ها را مبطل عقد نمی نکاح با شروط فاسد در عقود دیگر که فقها آن
ي است و ا جداگانهه با بطلان عقد ندارد و هر یک مطلوب فقه در جاي خود اثبات شده که بطلان شرط ملازم

گفت  توان ینمدیگر  انیب  به. جدایی انداخت ها آنحسب قاعده انحلال یک عقد به چند عقد میان  توان یم
 ها آنبودن شرط، از آنجایی که  ، بنابراین در صورت باطلاند کردهچون طرفین مجموع عقد و شرط را قصد 

بودن آن موجب  تبعی و فرعی دارد و باطل جنبهشرط . ، عقد هم باطل استاند نکردهقصد  عقد بدون شرط را
چنین مواد  بر همین اساس است که در فقه و هم. شود ینماز بین رفتن قصد طرفین نسبت به عقد اصلی 

طل در برخی موارد صرفاً خود شرط با. شوند یمقانون مدنی شروط باطل به دو دسته تقسیم  233و  232
، بطلان عقد را کند یمکه بطلان شرط به ارکان عقد نیز آسیب وارد  است و در برخی موارد نیز به دلیل این

که ملازمه ادعایی میان بطلان  مختصر این. ؛ مانند شرطی که بر خلاف مقتضاي ذات عقد باشددارد ی پهم در 
  .شرط و عقد، محل اشکال است

یک از موجبات  هم وجود ندارد؛ زیرا هیچ» شرط خیار«یی بر بطلان افزون بر صحت عقد، دلیل قابل اتکا
فساد شرط در این خصوص قابل مشاهده نیست و باید با عمل به عموم ادله شروط و عقود، صحت شرط را نیز 

شرط خیار از شرایط صحت شرط برخوردار است و مشخصاً با وجود برخی تردیدها، با اشکال . تصدیق کرد
درج شرط خیار باید گفت اولاً نظر به  دهیفااز یک سو؛ در رابطه با . بودن مواجه نیست شروعغیرمفید و نام

ي موجود میان فسخ و طلاق؛ مانند عدم ضرروت اثبات عسر و حرج براي اعمال حق فسخ، عدم ها تفاوت
، )85، 37کاتوزیان(اختصاص حق فسخ به زوج، عدم وجود شرایط و تشریفات خاص طلاق در فسخ نکاح 

ثانیاً همان فواید و توجیهات منطقی که در رابطه با پذیرش . وجود این شرط را متضمن فایده دانست توان یم
گونه که در عقد  براي مثال همان. شرط خیار در سایر قراردادها وجود دارد، در عقد نکاح هم قابل طرح است

جعل شرط خیار سوق دهد، این ضرورت در عقد طرفین قرارداد را به  تواند یمبیع ضرورت نیاز به تدبر بیشتر 
زوجین قبل از انعقاد عقد نکاح به مراتب ... نکاح که امکان کسب اطلاع دقیق از روحیات، خصوصیات اخلاقی و

ابتذال زنان و  دشو ینماز سوي دیگر؛ این شرط نامشروع نیز محسوب . دشو یمدشوارتر است، بیشتر احساس 
اولاً درج این شرط در عقد با رضایت زوج و زوجه  زیرا ؛ادعایی نادرست است ،به فسخ ناشی از شرط خیار

تصرف در عوضین ساقط  باشرط خیار  ثانیاً. بسا اساساً شرط خیار براي زوجه درج شود  و چه ردیپذ یمصورت 
ها مصداقی از رضایت به عقد و نکاح است که خود  روابط زوجین و زندگی مشترك آنبنابراین شود،  می

به بیان دیگر تصرف توأم با رضایت، حاکی از رضایت به لزوم . موجب سقوط خیار ناشی از شرط خواهد بود
  ).1373انصاري، ( دشو یمعقد محسوب و در نتیجه موجب سقوط خیار 

 /...سنجی درج شرط خیار در عقد نکاح از منظرامکان                               



18    
 

 

/1400بهار  /65شماره / هفدهمسال / پژوهیفصلنامه خانواده  

در خصوص بطلان شرط و عقد اجماع  ، وجودتنها دلیلی که شاید فقهاي مخالف رأي مشهور را قانع کرده
که براي نمونه مقدس اردبیلی که گرایش اخباري   چنان .استد اجماع مبنی بر بطلان شرط کم وجو  یا دست

به بعضی مناسبات ) مثل نکاح(شهید ثانی در مستثنیات از شرط خیار «: نویسد باره می این نیز دارد، در
. )ق 1403، 38یاردبیل( »استدلال کرده که تمام نیست و لذا مستند عمده همان اجماع است، اگر موجود باشد

نبودن نکاح  نویسد در کتب فقهی ما بطلان شرط خیار در نکاح را به معاوضی باره می این محقق بحرانی نیز در
تواند براي عموم ادله شرط خیار، تخصیص  ها قابل مناقشه است و نمی که این تحلیل  حالی اند، در تعلیل کرده

چنین برخی فقهاي معاصر دیدگاه مشهور فقهی را  هم. )تا یببحرانی، ( قائل شود و لذا اصل همان اجماع است
با توجه به سابقه تاریخی بحث  اجماعتحقق  این در حالی است که  .)ق 1390، 39حکیم( اند رد و نقض کرده

جز شیخ طوسی و ابن ادریس حلی تا قرن ششم سایر فقهاي متقدم   چون به. بلکه مستبعد است ؛بسیار بعید
   .اند نکرده اي به آن اشاره

ي درج شرط ها ضرورتصحت این شرط با اشکالی مواجه نیست و همان مبانی و  رسد یماز این رو به نظر 
با این حساب . خیار در سایر قراردادها، در عقد نکاح نیز وجود و در نتیجه نباید با پذیرش آن مخالفت کرد

لان، به دلایلی نظیر توجه به اجماع و لحاظ قانون مدنی که در میان نظرات ابرازي در خصوص بط 1069ماده 
بودن آن، به قدر متیقن عمل کرد و بطلان شرط خیار در نکاح را مورد پذیرش قرار داد، همراه با اشکال  لُبی

  .است
 
  يریگ جهینت

پیرامون  ها اختلافبا وجود برخی . از جمله خیارات مورد بحث در فقه و قانون مدنی، خیار شرط است
یار در قرارداد، وجود چنین شرطی در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت مورد پذیرش قرار گرفته درج شرط خ

ي بنیادي و کاربردي پیرامون آن، این است که آیا امکان درج شرط خیار در عقد نکاح ها پرسشیکی از . است
چنین افزون بر آن  موجود دارد؟ در میان فقهاي امامیه و اهل سنت، گروهی شرط خیار در نکاح را باطل و ه

. که آن را مبطل عقد معرفی کنند ؛ بدون ایندانند یمگروهی نیز تنها شرط خیار را باطل . دانند یممبطل عقد 
  . از دیدگاه اخیر پیروي کرده است 1069قانون مدنی در ماده 

. جود نداردي فوق حاکی از آن است که دلیل قابل اتکایی براي آن وها دگاهیدتتبع در کلام طرفداران 
شرط خیار در عقد نکاح را مخالف ذات نکاح و در نتیجه عقد را باطل دانست؛ زیرا  توان ینمبراي نمونه 

لزوم در عقد نکاح؛ ذاتی نیست؛ چه . مقتضاي ذات نکاح چیزي جز برقراري علقه زوجیت میان زوجین نیست
نیز نباید امکان فسخ عقد وجود که در این صورت حتی به صورت استثنایی در مواردي نظیر عیب  این

افزون بر آن نکاح در ردیف عبادات قرار ندارد؛ . که این مهم مورد پذیرش قرار گرفته است ، حال اینداشت یم
شرط خیار نیز داراي شرایط عمومی صحت شروط است؛ از این رو . که نیازمند قصد قربت هم نیست کمااین

ي ها تفاوتبراي مثال با توجه به . مول عمومات شروط و عقود استدرج آن در عقد نکاح خالی از اشکال و مش
کردن امکان تدبر بیشتر از  موجود میان فسخ و طلاق؛ نظیر عدم اختصاص درج این شرط به زوج یا فراهم

چنین نظر به مبناي شرط خیار  هم. دانست دهیفا یبشرط خیار در نکاح را  توان ینمطریق درج شرط خیار، 
جعل این شرط را مغایر با قاعده  توان ینمدارد؛  ها آنسنجی  اراده طرفین قرارداد و مصلحتکه ریشه در 
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دلیلی که بیش از سایر ادله بر اظهارنظر فقهاي امامیه سایه افکنده است، . لاضرر و نامشروع به شمار آورد
شرط و هم شامل عقد برخی فقها اجماع مبنی بر بطلان را هم شامل . اجماع ادعایی مرحوم شیخ طوسی است

بودن این دلیل، به قدر متیقن که همان بطلان شرط و صحت عقد است،  و برخی نیز نظر به لبی اند دانسته
  . طور که بیان شد، با اشکالاتی مواجه است اجماع ادعایی نیز همان. اند دهاکتفا کر

طور که  ل است و همانکه ادعاي عدم شمول شرط خیار در عقد نکاح، ادعایی بدون دلی مختصر این
 زینتحقیق نشان داد، شرط خیار در نکاح با اشکالی مواجه نیست و عموم ادله شروط و عقود شامل آن 
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